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. برخز منابع  
فز از عن زکریا المومن عن اسحاق الصبر ز سند روایت، این است: موسی بن القاسم عن محمد الب 

 اند. گزارش از اعتبار سند داده و برخز آن را تضعیف کرده 

از و زکریا المومن است.  ز  شبهه قاعدتا از ناحیه محمد الب 

اول ک    شخص  سابری  مشبر یزید  بن  عمر  بن  محمد  و  عبید  بن  عیسی  بن  محمد   ، عمبر  ای   بن  محمد   
ز بیر

 است.  

 در اعتبار ابن ای  عمبر نیست؛ لکن دو مورد  
 بعد محل گفتگو هستند.  بحثی

اتهام گاه رد    شخص دوم  ؛ هر چند این  متهم به وقف  و اختلاط در حدیث است  مومن(   )زکریا بن محمد 

 شده است. 

د مگر بر مبنای عدم نیاز به سند، به دلیل وقوع آن در   بر بنیان فوق روایت نمی تواند سند استنباط قرار گبر

موافقت مفاد آن با قانون مقبول در ضم نتیجه آن عدم مصونیت  مثل تهذیب الاحکام لکن با فرض  ان، که 

 روایت میتواند مؤید باشد نه دلیل. روایت دیگر :    ،است -در قالب مذکور در روایت  - مفثر 

اب ✓ سألت  قال:  عمار  بن  اسحاق  السلام    -الحسن    ا عن  ن   -علیه  رجل  عند  عن  اظفاره  م 
ّ
یقل ان  سی 

م اظفاره و یعید  ا
ّ
قال:   ؟حرامه ففعلاحرامه؟ قال: یدعها. قلت: فان رجلا من اصحابنا افتاه بان یقل

 ه  »علیه دم ی  
 
 1ه«. ریق

عن   یحثر  بن  عن صفوان  القمی  عبدالجبار  بن  محمد  عن  الاشعری  )ابو علی  ندارد  مشکل  سندا  روایت  این 

در   لکن  منقول در کافز است؛  و   ) فز الصبر بن عمار  است.  اسحاق  تامل  بر موضع گفتگو  آن  محدث دلالت 

 مجلسی بر این است: 

»علیه«   ارجاع ضمبر  فز  »الظاهر  و صّرح  جماعة.  و  الشیخ  به  عمل  و  المفثر  الی  الاکبی  ارجعه  و  المقلم  الی 

اط احرام المفثر و لاکونه من اهل الاجتهاد و اعتب  الشهید الثایز   صلاحیته للافتاء    –ره    –الدروس بعدم اشبر

 .»  2بزعم المفثر

 در ادامه، اقتضای تحقیق را بیان خواهیم کرد. 

در برخز فتاوا ناقل مساله به اشتباه که باعث شده تا فردی خمس افزون بدهد، ضامن شمرده نشده   ✓

 و مصون از مسئولیت قضایی و مدیز قلمداد گردیده است. 
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ی گفته ، لکن نباید مسئول، در  ز  مقابل پرسشگر شمرده شود.  طبیعتا با این رویکرد که مساله گو چبر

ز مصداق می   ✓ از موارد بدیع وطرفه در بحث ، تعینایر است که فقیهان به افتاء نمی پردازند، بلکه در واقع تعییر

این   بدون  باشد کنند  داشته  فثز  توجیه  ز  تعییر این  را مصداق  که  یا هبه خطبر  مطلق هبه  مثال  عنوان  به  ؛ 

خمس می دانند و  حکم به تعلق خمس به آن می کنند و این در حالی   دلیل   تجارت و کسب و داخل در موضوع  

ز   : استنباطاست که جنس این فرایند، عملیات استنباط نیست.   ی فراتر از  تحلیل مدلول دلیل است و نه چبر

 دقت شود.  3آن. 

 ...  و  ✓

 بررسی، تحلیل و تحقیق نهایی در مساله

ارائه   با  دارد. ما در مجال حاصرز  قابلیت بحث  از تعینایر زیاد بود که  اندک  بیان گردید ، بخسیی  این بخش  در  آن چه 

 تحلیل و تحقیقر مختصر بحث را ختم می نماییم. 

نظر   • مطمح  موارد  در  تردید کرد که  مورد نباید  چون  ندرت  به  جز  و  دید  را  عام  دلیل  و  قاعده  بایداقتضای 

ز پزشک و دام  شک ما دلیل خاصی نداریم.  ب 

ز کننده است؛   • ه قاعده احسان بسیار تعییر با این توضیح که هر  طبیعی است که رویکرد فقیه نسبت به گسبر

ی شبیه آن، نظبر انجا ز عنا  م وظیفه و تبلیغ دین و...( مگاه احسان را به قصد خبر خواهی و غبر خواهی )یا چبر

کنیم در عموم موارد اشتباه ،این واقعیت وجود دارد، در حالی که بر اساس تفسبر آن به قصد خبر  و واقعیت  

، جریان   4قاعده در موارد پیش گفته، توجیه ندارد. به اعتقاد ما تفسبر دوم صحیح است نه اول. خبر

 عنصر قبل، رای   •
ی

ز کنندگ ز کننده است. گذشته از تعییر ز تعییر به عنوان مثال    5فقیه نسبت به معیار ضمان نبر

 ؟ آیا معیار ضمان ،استناد خسارت و تلف به شخص است یا صرف تقصبر معیار آن است یا .... 

ار دانست. بر اساس باور قابل دفاع که گزینه اول است   باید در تمام این موارد ضمان را دائر مدار استناد تلف و اض 

مفثر برای افتا به زعم مستفثر )نکته ای که در کلام  در استناد، عوامل گوناگویز اثر گذار است مثلا صلاحیت   •

ز تقلید از وی هر گاه همراه با کوتاهی او در امر استنباط باشد   بود ( و  اعتقاد به تعیرّ
می تواند زمینه   ؛شهید ثایز

بر این پایه قابل توجیه است. نسبت به ناقل اشتباهی  . طبیعی است که روایت گذشته  استناد را آماده سازد 

و   توجیه  باید  مساله گو،  نبودن  ضامن  بر  دال  فتاوای  برخز  رو  این  از  دارد؛  وجود  فرایند  ز  همیر ز  نبر مساله 

استخراج گردد.  آن  ،از  بیان گردید   چه  آن  پایه  بر  مجال  تفصیلی  در  بیشبر  تفصیل  نیازمند  ضابطه  بیان  با 

 حاصرز نیستیم. 
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